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  های خلخالنمونه موردی: کوه ،هاجاینامبررسی نسبت میان هویت زبانی و 

 51/5/59پذیرش نهایی:                                            51/1/59دربافت مقاله: 

 چکیده

یر در بارت دیگر در صورت هرگونه تغیبه ع .هستند های جغرافیایی عناصری نسبتاً پایدار در معرفی سرگذشت تاریخی مکانهانام

ه شود کدر برخی مواقع، مشاهده می لشود. به همین دلیمیی جغرافیایی در آن کمتر دگرگون هافرهنگ زبان یک منطقه نام مکان

منطقه آذربایجان است که با وجود رواج و استقرار ، از جمله چنین مواردی.ی یک منطقه با زبان مستقر در آن همخوانی نداردهاجاینام

که  ستا مساله این بنابراین مقاله حاضر در پی بررسییش در بیشتر نواحی اغلب غیر ترکی هستند. هاجاینامزبان ترکی در آن 

 چه نسبتی با زبان ترکی مستقر در اینآذربایجان،  ( شهرستان خلخال به عنوان بخشی از منطقهها)اسامی مربوط به کوه یهااورونیم

بررسی  اینای است. تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه -روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفیمنطقه دارند. 

تر تغییر کلی پیدا نکرده و بیش هاگشت عمده زبان از آذری )تاتی( به ترکی، نام کوهرغم دگردر شهرستان خلخال علی دهدن مینشا

اغلب دارای واژگان جغرافیایی، پسوند یا پیشوندهایی هستند که در دیگر نقاط ایران نیز دیده  هااند. آنبه صورت کهن خود باقی مانده

ظر از ن هاجاینام رسدبه نظر می باشند، در ضمنمیحائز پراکنش فضایی در دیگر نقاط ایران نیز  هاغلب جای نامشود، همچنین امی

و حتی برخی هم اگر تغییر کرده اند اغلب دارای نام کهن آذری در کنار  اغلب واژگانی غیر ترکی  هستند ناییزبان شناختی و معن

 .نام ترکی هستند

 زبان ترکی و ، خلخال، زبان آذریجاینامهویت، واژگان کلیدی: 

 مقدمه

 اهیگشوند. با  این حال در گذر زمان و در پی عواملی دچار تغییر و تحول می هابا وجود پایداری نسبی اسامی جغرافیایی، این نام  

ونه پدید نیامده است. نم مناطق، دگرگشت کلی در اسامی جغرافیایی آن منطقه رخیشود با وجود برخی تغییر زبان در بمشاهده می

 -آذری-)تاتی ی شهرستان خلخال است که با وجود تغییر زبان بیشتر ساکنین آن از زبان کهن محلیهادر این زمینه جاینام بارز

اساسی  ر ی آن تغییهای آذربایجانی، جاینامترک زبان به –ی ایرانی مانند کردی، لری، گیلکی و.... بوده هاای از زبانکه شاخه-پهلوی(

  .مورد بررسی قرار دهد( هاکوه)ی خلخال هابخشی از جاینام را در مسالهدر نظر دارد این مقاله  .اندپیدا نکرده

                                                 
 مسئولنویسنده *
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وذ گیری و نفگرایی است که در تلاش هستند با ارتباطی قومهاوجود گروه ،یکی از مسائل چند دهه اخیر در شمال غرب کشور

رخد. چبر گرد زبان ترکی می هایان و جنبشی فراگیر قومی تبدیل نماید. هسته کانونی ادعاهای آندر میان توده مردم خود را به جر

با مسلم فرض نمودن حضور تاریخی زبان ترکی در آذربایجان به تدوین تاریخ و مبانی فرهنگی و اجتماعی لازم برای شکل دادن  هاآن

پردازند. این در حالی است مدارک و مستندات تاریخی و فرهنگی ایجان میبه جریان سیاسی معطوف به ملت و دولت به اصطلاح آذرب

ی ی ایرانی با عناوینهازیادی نشان از وارداتی بودن زبان ترکی در آذربایجان دارد. این نظریه زبان دیرین آذربایجان را از شاخه زبان

افیا و میراث فرهنگی آذربایجان در چارچوبی علمی و تاریخی به کند با تبیین تاریخ، جغر، فهلوی و ... می داند و تلاش میمانند آذری

لخال شهرستان خ( یهاکوه) یهاجاینامحاضر تلاش دارد با بررسی پژوهش  گرایانه پاسخ علمی دهد. در این راستا ی قومهاشبه افکنی

  به آزمون این دو دیدگاه در مورد دیرینگی مقوله زبان در آذربایجان بپردازد.

ی آذربایجان تحقیقات کافی صورت نگرفته است. مقالاتی از سوی صاحب نظران در مورد برخی از موضوعات هاورد جاینامدر م

ی هاو دیه های شهرها) زبانِ آذری یا زبانِ باستانِ آذربایگان و نام ی کسرویهانوشته شده، از جمله نوشته هاجاینام مسالهپیرامون 

ی آذربایجان نیز پرداخته است. هایسنده ضمن بررسی زبان باستان آذربایجان به بحث در مورد برخی جاینامنو هاایران( که در آن

تاریخ، زبان و فرهنگ کتاب مطالعاتی در و  (1151) همچنین در آثاری مانند تاریخ زبان آذری در آذربایجان، نوشته حسین نوین

ی هاامنپژواک زبان در جای» ای با عنوانی آذربایجان مطالبی یافت. مقالههاجاینامتوان در مورد آذربایجان، نوشته فیروز منصوری می

به صورت  ، ولیی آذربایجان در منابع کهن پرداخته استهاجاینامدی و لطفی نوشته شده به موضوع آذربایجان در منابع کهن توسط عب

 ر خلخال پرداخته باشد.توان یافت که به بررسی این موضوع دمشخص کمتر اثر علمی را می

ت آوری اطلاعات مطالعاگردابزار  باشد.کاربردی می-تحلیلی و از نظر ماهیت از نوع بنیادی-روش کار در این پژوهش توصیفی

با توجه به سه روش  است و برداری کشور اخذ شدهخلخال از استانداری اردبیل و سازمان نقشه یهاای است. اسامی کوهکتابخانه

شوند. یی زبان شناختی و معناشناختی بررسی مهای جغرافیایی و همچنین بررسیهاو پیشوند ها، پسوندهافضایی، استفاده از واژهپراکنش 

 .استفاده شده استها برای تهیه نقشه GISضمناً از نرم افزار 

 نظری مفاهیم

 هویت و مکان

پذیر و ی مشاهدههاوامل مشخص طبیعی و نمود ظاهری آن، فعالیتشود: عهویت هر مکان، از سه عامل در هم تنیده تشکیل می  

-)تاریخی مکانی-گیری هویت جدا از اینکه تحت تأثیر عوامل زمانیفرایند شکل (.572: 1115)شکوئی، ها، مفاهیم یا نمادهاکارکرد

 (.111:1151)میرزایی، ی جغرافیایی استهاترین نمود آن نامقرار دارد، خود نیز بر روی مکان تأثیرگذار است که مشخص جغرافیایی(

انداز عبارت از یک محدوده زمینی با ظاهر کم و بیش چشمدهد. اندازها را شکل میای با عنوان چشمانعکاس هویت در مکان پدیده

ی هادخالت ل ساوربر اساس مد .(59 :1115)پوراحمد، فضایی از طریق حواس قابل مشاهده باشد یکنواخت است که به عنوان یک نظام

 است هنگیانداز فرچشم گیریآن شکلنماید که نتیجه انداز طبیعی را دچار تغییراتی میزمین یا چشم انسان بر روی سطح زمین، چهره

اندازهای رو، جغرافیای تاریخی، بازساخت چشم. از اینباشدنیز می ی تاریخیهای فرهنگی بیانگر فرایندهاانداز(. چشم12: 1111بهفروز،)

 (. 175 :1115)شکوئی، آیدبه شمار میفرهنگی در گذشته 
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 رساو اندازهای فرهنگی کارلچشم مدل -0شکل 

 (91: 9377بهفروز،)منبع: 

رهنگی فانداز و... نیز جزء چشم های مکانهاگذاریانداز زبانی، نامانداز فرهنگی متنوع و پیچیده است، با این حال چشممحتوای چشم

ای هفضایی مشخص در قالب نقشه که نشانگر تغییرات های مکانیها و اسم، لغات، تلفظهاهای زبانی، لهجهخانواده شود.وب میمحس

از جمله عناصر  ،(517 :1111روانتری،، )جردن شودمیسبب پیدایش نواحی فرهنگی زبانی گوناگون  هاجغرافیایی است. این تفاوت

 است. اهجاینامچشم اندازهای زبانی 

 هاجاینام

ی مدیدی پس از محو هاها اغلب مدتکنند. اسامی مکانفضایی زبان، لهجه را منعکس می ها اغلب مستقیمأ الگوهاینام مکان 

 1111،روانتری ،جردن) کنندهای مکانی ردپای گذشته را حفظ میدهند. این گونه اسمشان به بقای خود ادامه میفرهنگ به وجودآورنده

شناسی مورد بررسی قرار نامیطبیعی، در توپونیمی یا جا یا انسان ساخت وهرآنچه که در ارتباط با عوارض زمین،  نام (.511-519:

 (. 11:1111)رفاهی، گیردمی

هر نام جغرافیایی سه ویژگی دارد: اول مکان و موقعیت، دوم پیشینه تاریخی و گذشته، و سوم ساختار و مفهوم. به همین دلیل 

توانند می هاجاینام ه(. مطالع19:1111)رفاهی، یمی علمی است که در مرکز سه راهی جغرافیا، تاریخ و زبان شناسی قرار گرفته استتوپون

در آشکار ساختن بسیاری از حقایق تاریخی که با گذشت زمان، جز نام اثری از آنها به جای نمانده است، پژوهشگران را یاری رسانند. 

توان تحولات سیاسی، اجتماعی و مهاجرت و تبعید اقوام را که در طول تاریخ ایران بسیار ی جغرافیایی میهاعه نامدر حقیقت با مطال

هایی که مردم یک سرزمین و زبان آنان را نشان (. در واقع از جمله نشانه112 :1111بختیاری،، )احدیان ایم، ردیابی کردشاهد آن بوده

اند و بر روی ها را از زبان خود پدید آوردههاست. زیرا هر مردمی این نامها و شهرها و کویو دیه های رودها و کوههادهد، ناممی

روند که به ی جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار میهایا نام هاجاینام(. بنابراین 17: 1112)کسروی، اندگذاشته هاآن

 (.55: 1155مردوخی، ،اداند )باستانی رشهرت یافته «تاریخ زنده»

ماند بخصوص اگر تعویض زبان از طریق طرد و اخراج ی اماکن غالباً از زبان پیشین مردم محل باقی میهابه اعتقاد دیاکونوف نام

(. دگرگشت زبانی در پی تحولات 91: 1111)دیاکونوف، اهالی صورت نگرفته و تدریجاً از طریق مرحله دو زبانی وقوع یافته باشد

 عامل

 زمان فرهنگ

 اشکال

 جمعیت -9
 تراکم نسبی

 جابجایی
 مسکن گزینی -0

 نقشه و طرح
 تولید -3
 ارتباطات -6
 غیره -5

 چشم انداز طبیعی

 واسطه

چشم انداز 

 فرهنگی
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گذارد و باعث حذف برخی و اضافه شدن بعضی دیگر از اسامی یا جایگزین شدن های جغرافیایی تأثیر میاجتماعی در نام-سیسیا

 (.22-21: 1111گردد )رفاهی،اسامی جدید می

 محیط شناسی

و  خورش رستمکه شامل سه بخش مرکزی،  ای کوهستانی استواقع شده، ناحیه استان اردبیل در جنوب شهرستان خلخال که

 که عبارتند از:ی متعددی وجود دارد هاگویشدر شهرستان خلخال  . از نظر زبانی(515: 1179)حقیقت،  باشدمیشاهرود 

 ی خلخال.هاذری و فارسی در خود شهر و اکثر روستاگویش ترکی آ

 گویش کردی در بخش مرکزی در دهستان لنبر و روستاهای اطراف.

 .گویش تالشی که در بخشی از روستاهای مرزی در منطقه شاهرود رواج دارد

 گویش تاتی در بخش شاهرود .

 .آیدمیار به لحاظ جغرافیایی و تاریخی خلخال بخشی از منطقه آذربایجان به شم

 زبان کهن آذربایجان و دگرگشت آن به ترکی 

« آذری»و گاه « پهلوی آذری»های اسلامی، زبان مردم آذربایجان را گاه مؤلفان نخستین سدهتا پیش از استقرار زبان ترکی 

)روحی  ن دوام آورده استیازدهم هجری قمری، در آذربایجا سده دهم و تا نیمه ی پایانی سدههاسالاند. گویش آذری تا نامیده

یعنی تا آغاز روزگار صفویان، ولی از اواسط دوره صفویه، اندک اندک از روستاها و شهرها برافتاد و تنها در  (.12 :1125 انارجانی،

کنده طور پراهنوز هم در نقاط مختلف آذربایجان و نواحی اطراف آن به .(512 :1111)رضا، العبور کم و بیش باقی ماندنواحی صعب

 ها از شمال به جنوب به اجمال عبارتند از:گویند. این گویشبه آنها سخن می« تاتی»و غالباً به نام 

 گویش کرینکان از دهات دیزماری خاوری در بخش ورزقان شهرستان اهر.

 رود از دهات بخش کلیبر شهرستان اهر.گویش کلاسور و خوینه

 بخش زنوز شهرستان مرند.  گویش گلین قیه، از دهات دهستان هرزند، در 

 گویش عنبران، در بخش نمین از توابع شهرستان اردبیل.

 (.117: 1151رستم و کَجلُ در بخش کاغذکنان و....)نوین، عمده دهات بخش شاهرود خلخال و همچنین کرنق در دهستان خورش

ذربایجان منطقه آ به ویژهسی و مذهبی ایران و آنچه باعث غلبه زبان ترکی بر زبان محلی آذربایجان گردید ریشه در تحولات سیا

ترش و برتری زبان ترکی نقش عامل مذهب در گس شواهد از جمله  (. 29: 1151لطفی،  ،)عبدی همزمان با تشکیل سلسله صفویه دارد

. امروزه چنین هستندست که اغلب سنی مذهب نیز ا کیلومتری اردبیل( 51)عنبران در  آذربایجان، باقی ماندن جزایر زبانی در منطقه

که شیعیان این منطقه گرایش به استفاده از زبان ترکی داشته و اهل سنت  طوریه ب ،طالش در حال روی دادن است فرایندی در منطقه

جغرافیایی از جمله آب و هوای هر منطقه  همچنین عوامل (.27: 1151لطفی، ،)عبدی اندبر همان زبان و فرهنگ طالشی خود باقی مانده

ها و علل شناخته و جرتمها ،کشتارها،هاجنگ ،های اصلیوری و نزدیکی آن از راهو میزان سازگاری آن با زندگی کوچ نشینان، د

 (.11 :1151)مستوفی، دیگر ارتباط داشته است ناشناخته

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 های پژوهشیافته

 دگرگشت زبان در خلخال

زبان ترکی دارای زبان بومی و کهن خود بوده است. کسروی در مورد  خلخال نیز مانند سایر نقاط آذربایجان قبل از رایج شدن 

 گفتتوان ای را داراست و میهای ویژهنماید و کلمهاین نمونه از آذری کهن بسیار دور می» کند:زبان کهن خلخال چنین عنوان می

ن هایی نیز با آذری در آن پیداست. بومیان ایمه مانستگیاند. با این های از مردم آذربایجان بودهجداگانه که گویندگان این زبان، تیره

 (. 15: 1112)کسروی، «نامند و شاید در هرزند و دیگر جاها نیز این نام شناخته شده باشدمی «تاتی» زبان را

اه زوریخ(در گشناسی دانش)معلم زبان شد. امیل بئرکم دچار دگرگشت زبانی میپیرو دگرگشت زبان در آذربایجان، خلخال نیز کم 

ناحیه دومی که در آذربایجان ».... کندبیان میبه محمد شایسته وزیر مختار ایاران نوشته  1115  تاا 1111ی هاسالای که حدود نامه

خوانند می« تات»نظر مرا نمود، خلخال در جنوب شرقی آذربایجان بود. این زبان نیز که اهالی آن، آن را به واسطه روابط شخصی جلب

 ای است که زبان هرزندیکنند به درجات زیادتر از عدهای که این زبان را صحبت میجالب توجه است. عده العادهز نظر علم زبان، فوقا

ن شود. ایزنجان نیز صحبت می یهنمایند. این زبان در قراء دیگر، خلخال خارج از حدود شاهرود و در بعضی از قراء ناحرا صحبت می

باا اهالی   ترها را در مقابل نفوذ زبان ترکی نشان داده است و علت آن این است که روابط اهالی، این ناحیه بیشتحملترین زبان قوی

قریه  شود در این ناحیه نیز یکطوری که دیده میکنند. لیکن به)گیلان و طالش( است که زبان آرین را صحبت می نواحی کوه البرز

طه رابطه کردند امروز به واسرود. مثلا اهالی خمیس که در پنجاه سال قبل زبان تاتی صحبت میی میبعد از دیگری در تحت نفوذ ترک

 (.1112نقل از مجلۀ آینده،به ) «زنندکنند، عموماً ترکی حرف میباا هروآباد که اهالی آن ترکی صحبت می

مان رسمی دولت و از مجاری قانونی گسترش یافته های ترک با فراز نظر فیروز منصوری در خلخال در دوره قاجار نفوذ شاهسون

باغی مأمور رسیدگی هجری، فردی به نام حاجی کاظم خان جوانشیر قره 1529است. از جمله طبق حکمی از سوی عباس میرزا در سال 

ک این تاریخ طوایف غیرتر دهد تاشود. این سند نشان میوند میبه اغتشاشات محال طارم و نزاع اهالی آنجا با طوایف کاکاوند و غیاث

وند در محال طارم اسکان داشتند و صاحب قدرت بودند. همین فرد از سوی محمدشاه نیز به حکومت خلخال منسوب کاکاوند و غیاث

 معرفی شده است )شمال شرقی خلخال، ییلاق ایل کرد زبان( گردد. همچنین در سند دیگری کاظم خان حاکم خلخال و شاطرانلومی

 گیرد.مورد بررسی قرار می ی خلخالهامربوط به کوه یهاجاینامدر ادامه   (.112: 1117،)منصوری

 ی خلخال: مفهوم و ساختارهانامکوه 

یز ی دیگری نهانامباشد. میرد و آتوتلیان به معنی چراگاه اسب میای ترکی به معنای جایی که اسب میواژه :0)آتوتلیان( اولنآت

پل مفهومی روشن دارد و در مورد کرُده (. واژه1191لاس)جعفری،و پیرای (khalkhalim.com) پلز جمله کرُدهبرای آن مطرح شده ا

 ، واژه لاس در صحاح الفرس به معنی ابریشم ناپاک آمده استباشدو لاس  استناز دو کلمه پیرترکیبی رسد لاس هم به نظر میپیرای

 و نامبوده است. همچنین وجود دپیراستن ابریشم ناپاک  مکانی برای به مفهوم احتمالایرایلاس پ (. بنابراین واژه122: 1121)نخجوانی، 

 )آذری( در گذشته این مکان است. )ترکی و غیر ترکی( برای یک مکان، نشانی از وجود زبان غیر ترکی

                                                 
1 Atutliyan 
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ا است و ب بلند بالابه معنای « اَرجَت» در اوستا« ارج»کوهی که در آن درخت صنوبر زیاد باشد. البته  احتمالا :0داغیارجیلیک 

نگلاخ و است که در س «لاخ»)لیک( پسوند مؤخر امکنه همان پسوند ایرانی «کلئی» صفت قامت بلند صنوبر می تواند مناسب باشد.

 (.1151زاده،)عبدی دیولاخ و... وجود دارد

( 1112)استرآبادی، است آمدهنی درخت عرعر یا ابهل آبادی در فرهنگ ترکی به فارسی به معواژه آردوج توسط استر :0آردوج

« تَ اَر»پهلوی  در، باشد« وج»و « آرد»این که این واژه ترکیبی از دو بخش . احتمال دیگر داندمییک واژه ایرانی  آنرازاده عبدی و

arta  اَرِتَ»و »areta  و در سانسکریت«Rta  »مختلفی از های این واژه در جا. (71: 1172)توکلی مقدم،  به معنی پاکی، تقدیس است

اشاره به مکان « وج یا وگ»همچنین (. 552: 1151)نوین، حومه ارومیه و اردشیر در کلیبر و اهر نیز وجود دارددر جمله اردبیل، اردشا 

  است.« کوه و مکان مقدس»بنابراین احتمالا آردوج به معنی  .دارد

 که در بالا توضیح داده شده است.وجلئی داغی است آردئ تلفظی دیگر از واژه :0آردوشلی داغی

هم   Iبه معنای مکان و  kadبه معنای مقدس و  artهمان  arاست واژه  ar+kad+iهای احتمالا ترکیبی از بخش معنای آن :1ارکدی

ز آن ایبه داریوش که در کت استنام کوهی همچنین ، توان آن را معنی کردپسوند نسبت است که در کل به معنای مکان مقدس می

به عنوان خاستگاه گئومات یا را  «شاَرکَدرئی»کوه  (ستون اول 17سطر )(. داریوش در بیستون 55: 1111 شده است)بحرانیان، یاد

 بوده است.  ماد تاریخی سرزمین ازآذربایجان و خلخال  و مغان ماد از.گئومات داندمیهمان بردیای دروغین 

ک( )ارئی در کردستان و آذربایجان اریکهم امروزه  ،باشدک)اریک(میی پازند به معنی زردآلو، ارئینامه پهلودر واژه :0اریجه

تواند به معنی کوهی باشد که در آن درختان آلو فراوان باشد. البته معنی دیگر آن در این صورت می (.1151زاده،)عبدی شودتلفظ می

 به معنی مکان مقدس است.باشد که  arیاgah  + art  تواند ترکیبی ازمی

در جاهای دیگر آذربایجان و دیگر مناطق ایران به کار رفته است.  گذاریناماین واژه با تغییرات جزئی در آوانگاری برای   :8ازنو

دوم  خشالبته ببه عنوان مثال در اراک، خراسان جنوبی، زنجان و آذربایجان غربی، استان مرکزی، آذربایجان شرقی، همدان، اصفهان. 

 می رود. کاربهبه معنی دره باشد. امروز در آذربایجان این واژه در قالب ناوچا یا نوچا برای ناودان  navتوان کوتاه شده این واژه می

 توان به چند صورت معنی کرد: این واژه را می :5اسپندول

؛ واژه دول به معنی (151: 1111)عبدلی، اسپند بوده استرستنگاه توان نتیجه گرفت و با توجه به واژه اسپند می است نی دول مزرعهمع

 دره هم آمده است.

توان آن را معنی کرد. در واژه آدور تبدیل است که به معنی آتش مقدس می  espand+adorهمچنین این واژه احتمالا ترکیبی از

«r » به«l ».امری متداول است 

(. 1151زاده،ی)عبد اندآن منطقه بنابر برداشت خود از رفتار کبک به آن داده باشد که ساکنانبه معنای کبک آسیمه می: 9آسمه چال

را ابدال از « چال»و « آسمان»شود آسمه را به معنی هست. همچنین می نیز جغرافیایی ایپدیدهالبته واژه چال به معنای گودی 

 نامید.« آسمان چونهمبلند »گرفت که روی هم رفته «چار»

                                                 
1 Arjilikdagi 
2 Arduj 
3 Arduslidaqi 
4 Arakadri 
5Arijeh 
6 Ezno 
7 Espandol 
8 Āsmečāl 
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ه است و نشانگاه به معنی مکان و جایگا« آتش»به معنی « آتور»و « آسور»آشور احتمالا تغییر شکل یافته از  آشوری نشانگاه:

 گاه می باشد. لا به معنی جایگاه آتش یا آتشاهم این دو بخش را به هم وصل می کند. روی هم رفته احتم« ی»است که 

باشد می کشت، کاشت، زراعت ت+پسوند نسبت تشکیل شده است به معنیبه مفهوم زراع )برز+ه( این واژه از :0داغیو برزه0برزه

ی در مرکزی، لرستان، هایکوه همچنین(. 112: 1111)عبدلی، دو معنی دارد بلند و برنج «برز» در زبان لنکرانیهمچنین (. 1112)معین،

 . م وجود داردبه این ناای در کردستان و کرمانشاه چشمه، روستایی در کرمانشاه ،گیلان ،هرمزگان

گمان یب ،شوددر آن یخ تشکیل می کهغاری به همین نام  وجود واژه بوز در ترکی به معنی یخ است و با توجه به :0بوزخانا یا یخگان

گان خیعنی یای از نام قدیمی این کوه ترجمه «بوزخانا» این کوه و غار مورد نظر بوده است. در این جاینام نیز واژه ترکی گذارینامدر 

 است. 

 ست.ا : پیس یا پیست در برهان قاطع و فرهنگ لغت فرس مجذوم و کسی که مرض برص داشته باشد گفته شده2یگپیستان گدی

نیز  «آن»کردند. کلمهاهالی روستایی در نزدیکی گردنه به این مرض دچار بوده یا بیماران رانده شده در این محل زندگی می احتمالا

البته معنی دیگر (. 1151زاده،)عبدی استبه معنای گردنه  )پسوند متاخر( ترکی هم همان گدوک« دیکگ»علامت جمع است. واژه

 تواند باشد.های خاکستری یا راه راه میپیستان به معنی اسب

نین تالکه همچ (.1151زاده،)عبدی تالکه تلفظ محلی تلَک به معنی کوه سنگ طلق یا کوه درخشنده استاحتمالا  :0تالکه کوه

  به معنی بلند و در کل اشاره به کوه بلند دارد.« تارک»تواند ابدالی از می

 تژ: به معنی دژ و احتمالا به معنی کوهی که در آن دژی بنا شده است.

 هنوزآذری کهن است که  ازبند  همچنین (.151: 1111)عبدلی، باشددر زبان لنکرانی تنگه به معنی سرپیچ و گذرگاه می :8بندتنگه

واند تمی« جای محصور»در کل این واژه معنی  .هم کاربرد داردپیچ کوچه  وبه مفهوم کوچه  تنگهکاربرد دارد. امروزه در آذربایجان 

 داشته باشد.

الی از توان توز ابدبه معنی جای غبارآلود است. البته میترکی ی پسوند« لی» به معنی گرد و خاک و ای ترکیواژهتوز  :5توزلی

 شود.معنی شکار هم گرفت که در این صورت معنی شکارگاه هم از این واژه استفاده میتاز به 

نقاط ایران از جمله در گلستان،  در دیگر(. در تیل به صورت ترکیب 155: 1111)عبدلی، دارد زاردر لنکرانی تیل معنی برنج :9 تیلار 

« آر»و « هتپ»به معنی « تیل»توان ترکیبی از همچنین این واژه را می .شودنیز دیده میقزوین، آذربایجان شرقی، مرکزی، گیلان و... 

 به معنی مقدس دانست.« آرت»ابدالی از 

به معنی « کُولجیر»در گیلان روستایی به نام (. 111: 1111عبدلی،) و پایین است کوتاهدر زبان تالشی جیر به معنی  :0جیرداغی

 وان آن را به معنی کوه یا تپه کوتاه معنی کرد.توجود دارد. در اینجا هم می« تپه کوتاه»

                                                 
1Borze  
2 Barzadāqi 
3 Buzxānadāqi 
4 Pistāngadigi 
5 Tālkekuh 
6 Tangeband 
7 Tuzli 
8 Tilār 
9 Jirdāqi 
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محصور در کوه  قهطتواند ابدالی از چار باشد که به معنی منهمچنین چال می .در ظاهر امر به معنی گودی باشد: چال 1چال داغی

 دهد. معنی می

های بسیاری در ایران جاینام در «سر» سر تشکیل شده است که جزء اول آن مشخص نشد ولی پسوند از دو واژه چتا+ :0چتاسر

 .شودمخصوصاً در گیلان و مازندران دیده می

ه رسد. منطقه شاهرود کبه نظر می کوه مناسب نامباشد که برای می« ابر»به معنی  «خرِ» در زبان تاتی با آوانگاری این واژه :0خر

 .تات زبان است هنوزاین کوه در آن واقع شده 

« دول» ابدالی از« دُل» واژه .به درستی مشخص نشد« درن»تشکیل شده است. واژه« درن+دل»دو واژه  رسد ازبه نظر می :1درندل

ابدال از « دول»احتمال دیگر این که ترکیبی از (. 515: 1151)نوین، رفته استکار میه معنی ژرف بدر زبان پهلوی به است که 

توان آن را شده بر اساس قاعده جبران است، که در این صورت میهم اضافه « ن»به معنی مکان و « دار»همان « در»و « آدور»

 آتشگاه معنی کرد.

 معنی کوهی که در آن قلعه بنا شده است.ه و گاه پسوند مکان است، پس ب« دژ»همان « دز» دزگاه:

 است«  آتشگاه »به معنی محل یا جای آتش و «آدور+گه»این واژه دگرگون شده واژه   توان گفتمی e)-a(-rag-Do :0دورگه

 که با پیشینه دینی و تاریخی این منطقه نیز تناسب دارد. 

معانی مختلفی دارد از قبیل: رش به معنای « رش»رش+آخور( تشکیل شده است. ) رسد از دو واژهساختار واژه به نظر می :8رشاخور

: کهراخور مانندنقاط  دیگرریزند. کلمه آخور در می خوراک چهارپایان در آنکه ای و به معنای طاقچه پهلوی واژه7آخور . پشته، تپه

  شود.هم دیده میای در لرستان ای در فارس، گلاخور کوهی در هرمزگان، میرزاخور کوهی در سمنان، سیلاخور رودخانهدره

 ی زمیک بوده استدر پهلو و (91: 1111کارنگ،) باشدکه در زبان تاتی به معنی کشتزار گندم و جو می «زمی» واژه :9داغزمی

داغ هم واژه ترکی است که به صورت متاخر به آن اضافه شده است و  .رودمی کاربهدر آذربایجان  که هنوز هم (512: 1151)نوین،

 معنی آن کوهی است که دارای زمین کشاوزی است.

 باید گفت که این واژه )خانی( مها بوده و مشخص است. در مورد قسمت دودر این جاینام قسمت اول )زرد( از رنگ :0زردخانی

ها معمولاً با واژه خانی همراه است مانند یال جانان خانی، باشد. امروزه در روستای اشکستان نام چشمهدر زبان تاتی به معنی چشمه می

 . نی و...پگل خانی، ملاخانی، سام خانوعه به خانی، 

های تانواژه در اس یا ابدالی از سالاران به معنی جای زندگی بزرگان باشد. این ،باشدبه معنی جای سرد  تواند اسم مکان ومی :02ساران

ه مناطق نیز دیدسایر های دیگر در تهران، فارس، سمنان، بوشهر، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد نام کوه و همراه با واژه

ت وده اسبقعه شیخ صفی ب هبمعروف الدین صفوی ت شیخ شهابروستایی از موقوفا« ساران کناره »این واژه در صریح الملک . شودمی

 (. 115: 1112)لطفی،

                                                 
1 Čāldāqi 
2 Četāsar 
3 Xar 
4 Darandol 
5 Dorage 
6 Rašāxor 
7 āxwar 
8 Zamidāq 
9 Zardxāni 
10 sārān 
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است. در بسیاری از موارد اینگونه اسامی با دگرگشت زبان  آذریترکی و سپیدکوه « آق داغ»دارای دو نام  یا آق داغ: 0سپیدکوه

 نهاده شده است.  هانامبه ترکی، ترجمه و معادل ترکی آنها بر جای

 (.shalejan.blogfa.com) ک( یعنی نوک کوهتِگدر زبان تاتی یعنی نوک )س )تک تکسگ :0سگتک

 سمبر+ه، سمبر در فرهنگ تاتی به معنی کاه آمده است :1توان در نظر گرفت. ع ساختار میبرای این واژه دو نو :0سمبره

های یک واژه بوده باشد. زم و سم و شم، همگی رویهبه معنای خنکی و سرما می«سم»سم+بر+ه که در آن :5(. 572: 1151)سبزعلیپور،

 .دهدمعنای کنار، کرانه و نزدیک می به نیز« بر(. »19: 1155دیباور، ) و برابر سرما و خنکی هستند

 .شوددیده می ی ایرانهابه وفور در جاینام معنی چشمه(به ) . واژه خانیاست اسم خاص نظربهسمر  :1سمرخانی 

ق دیگر در مناط .به سنجان تبدیل شده است« ج»به « گ»رسد سنجان در ابتدا سنگان بوده و با تبدیل آوایی به نظر می سنجان:

 . ی و..استان مرکز ،شود از جمله در کرمانشاهایران نیز دیده می

پسوند در جاینام  به عنوان« سر»جزء اول این واژه مشخص است، اما در مورد جزء دوم آن باید گفت استفاده از واژه  :0سنگ نسر

اضافه شده است اینکه منظور منفی کردن آن بوده یا « سر»به اول «ن»امری معمول است ولی در مورد این جاینام بخصوص، حرف

 باشد به درستی معلوم نگردید. های دیگر میمتفاوت با پسوند سر در جاینام«نسر»کلاً 

من رسد چ. البته باید توجه داشت در اینجا به نظر میسرخ است رنگو  کلمه سور دارای مفاهیم مختلف از جمله جشن :8سوراچمن

ه که همین امروز هم در آذربایجان این واژطوریه ب .به معنی امروزی نام خاص یه گونه گیاهی نیست بلکه بیشتر اشاره به علفزار دارد

 های سرخ فام است.ارای گلبه مفهوم علفزار است. بنابراین شاید این واژه اشاره به علفزاری دارد که د

نامه دهخدا، معین و عمید در لغت «سیس(. »91: 1151لطفی،، )عبدی : در صریح الملک به صورت سیسان ثبت شده است5یستانسی

  های تند و تیز می باشد.احتمالا به معنی مکانی دارای اسبباشد. به معنی اسب جلد و تند و تیز می

های کهن آذری است و از ابزار کشاورزی به از جمله واژه« شانه»باشد. شانه+دوشان(می) ه متشکل ازساختار این واژ :9دوشانشانه

 کاربرد دارد.« شَنَه»(. امروزه در آذربایجان به صورت 12: 1155)دیباور، رودشمار می

لات نیز برگرفته از همین واژه سازند. واژه شینامه دهخدا به معنی سدی است که در عرض رودخانه میشیل در لغت :0داغیشیلش

اط این جاینام در ترکیب با کلمات دیگر در سایر نق توان معنای مشخصی برایش تعیین کرد.البتهاما واژه شیلش را در اینجا نمی است.

 شود. رضوی، گیلان، خراسان جنوبی و ... به فراوانی دیده میایران از جمله در خراسان

شود از جمله در های فراوانی در سایر نقاط ایران دیده میدر جاینام «کوردان»و معنای مکان است به «کته»کلمه :02کته کوردان

 فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، فارس، کردستان و...  . 

 اشد.بال، در اصفهان نیز نام روستایی میتاتی و طالشی به معنی ابریشم است. به غیر از نام کوه در خلخ ،کج در پهلوی :00کجان

                                                 
1 Sepidkuh 
2 Sagetak 
3 Sambare 
4 Samarxāni 
5 Sang nasar 
6 Surāčaman 
7 Siyestān 
8 Šānedušān 
9 Šilišdāqi 
10 Katekurdān 
11 Kejān 
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 معنای خاصی برایش پیدا نشد: 0کرگماش

به معنی آتش است که از نظر تحول زبانی قابل بررسی است که در ترکیب با « گرُ»احتمالا تحول یافته  « کلَ»واژه  :0کلگه

ن واژه تواند مورد توجه باشد. ایه معنی کوه هم میب« لکَ»البته همچنان که در پایین اشاره شده ، تواند معنی آتش بدهدمی «گه»پسوند

 فارس، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، ایلام و ... .  :شودهای مناطق مختلف ایران دیده میبه فراوانی در جاینام

به عنوان  امروزه(. 515: 1151نوین،) در تاتی به معنی برف است«ور»و  (1151اردبیلی،افروز ) به معنی کوه بوده« کلَ» :0ورکله

وجه  توان گفتهایی به همین نام موجود است. میپسوند مکان هم در فارسی و تاتی مورد استفاده است. در اصفهان و گلستان کوه

  تسمیه این کوه به دلیل برف روی کوه بوده است.

ترکیب با  در های ایران به تنهایی یامجاینا مورد در 25در حدود  است وکلمه کوران به معنی جریان هوا   :1کورانکش داغی

 های اقلیمی و جغرافیایی امری متداول است.تواند مجرای جریان هوا باشد که در بحثواژه کش هم می. شوددیده میهای دیگر واژه

 گچ باشد. سنگمعنای  بهگچ  اینجابه نظر در اما  (1191دلی، )عب باشدبه معنی قد کوتاه و کوچک می 9با اینکه گچ :0داغیگچ

 ها وگرِده: دایره، نوعی برنج، گَرده: ذرات موجود در گل مانند:های مختلف دارای معانی مختلفی با آوانگاری «گرده» :5چالگرده

با عارضه جغرافیایی  111های جغرافیایی ایران حدود . در پایگاه ناماستدایره  شاید به معنیباشد. واژه گرِده در این جاینام غیره می

نیز  باشد. چالثبت شده است. تنها گرِده نام هفت کوه در جاهای مختلف ایران می «گرده» های مختلف از واژهترکیبات و آوانگاری

، وین)ن سر، چلگر و ... استهایی مانند: چالهمانده در زبان فعلی آذربایجان در جاینامبه معنای گود و گودی از جمله لغات آذری باقی

1151 :559) . 

، احتمالا به معنی کوهی که دارای درختان گردو ای غیر ترکی استباشد که واژهوز یا جوز به معنی گردو میئکلمه گّ :9 گوزا

 در تهران نیز دهی به نام گوزک وجود دارد.  ،باشد

ژه گیل به البته وا باشد.شوی نوعی سر معنی گل به عنوانرسد به گیل معانی مختلفی دارد ولی در این جاینام به نظر می :0داغیگیل

 معنی سرسبزی هم آمده است مانند گیلان که به معنی جای سرسبز است.

02داغی
تواند به همان معنای این واژه هم میلذا (. 52: 1112)کسروی،  های مارالان و مایان هر دو به معنی جایگاه مادان استواژه :

ای در ایلام، پشت مالان در آذربایجان غربی و تپه ر نواحی ایران مانند پاه مالان نام درهجایگاه ماد تعبیر شود. مشتقات این واژه در دیگ

 ای در کردستان وجود دارد، البته از نظر تاریخی مناطق بالا هم جای استقرار مادها بودند.مالان محله

00مایان
در آخر نام آبادی به « هان»و « آن»و « ماد»به همان « مای»از نظر کسروی مایان شکل دیگری از نام ماد است. یعنی  :

خراسان رضوی و قزوین و سمنان، آذربایجان شرقی، به عنوان نام روستایی در  جاینام(. این 52: 1112)کسروی،  معنی جایگاه است

 نیز نام رودی در خراسان رضوی است.

                                                 
1 Kargamāš 
2 Kalge 
3 Kalevar 
4 Kurānkeš dāqi 
5 Gāčdāqi 
6 Geč 
7 Gerdečāl 
8 Gozā 
9 Gildāqi 
10 Malan 
11 Mayan 
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0مامان
 احتمالا تغییر شکل یافته واژه مادان است. :

ای در حوالی چالوس با در مرزنگوش و مرزن آباد که قریه و ان قاطع به معنای موش آمده استکلمه مرزن در بره :0مرزن

 شود.نیز دیده می مازندران، گلستان و .. . مانندمرزن در سایر نقاط ایران  شود،دیده میهای بزرگ و فراوان موش

 مه است.تغییر شکل یافته واژه هشت خان به معنی هشت چشاین واژه  احتمالا :0هجن

 .احتمالا تغییر شکل یافته بالان به معنی بلندی است :1والان

به معنی پاک « ar»در زبانهای ایرانی به معنی نژاد و نصب، « veg»یا « vig»بوده است.  vig+ar+anلا به صورت ااحتم :0وجاروم

وان گفت در کل این واژه به معنی جایگاه تبوده است. بنابراین می« um»و سپس   «un»احتمالا ابتدا به صورت   «an»و مقدس، 

 باشد.مردان مقدس می

: آلی یار، بران سر، دوشی، شاه پلین، کولیم مانندبودن معنی آنها اظهار نظر نشده است نبرخی از اسامی به دلیل روشن در مورد 

 ،ند یار، سرمان پسوندهایی .آیندر غیر ترکی میداغی، گولوچیبیر، لراخنی، نره بند، هچه، ولومبر، یوشانی و... . بسیاری از آنها به نظ

 گر غیر ترکی بودن آنهاست.نشان هاآن در شاه، بند، بر

 تجزیه و تحلیل

 بیان نمود.  1ی کوههای منطقه خلخال را به صورت جدول هاجاینامها یا تعلق زبانی اورنیمتوان میگرفته های صورتبر پایه بررسی
  خالهای خلاسامی کوه -0جدول 

 نام عارضه گونه زبانی نام عارضه گونه زبانی نام عارضه گونه زبانی

 آت اولن ترکی خر غیر ترکی قره گوزلان ترکی

 ارجیلیک داغی غیر ترکی خرچه چال غیر ترکی قرئول داغی غیر ترکی

 آردوج غیر ترکی خوک لانه غیر ترکی قلعه باشی ترکی

 آردوشلی داغی ترکی غیر داش سولوسی ترکی قنبر زمیسی ترکی

 ارکدی غیر ترکی داشلی قلعه ترکی قوش زمیسی ترکی

 اریجه غیر ترکی درندل غیر ترکی قی بلر ترکی

 ازنو غیر ترکی دزگاه غیر ترکی قیزقین داغی ترکی

 اسپندول غیر ترکی دشت مرغزار غیر ترکی کته کوردان غیر ترکی

 اسدبی ترکی دواخله غیر ترکی کجان غیر ترکی

 آسمه چال غیر ترکی دورگه غیر ترکی کرگماش غیر ترکی

 آشوری نشانگاه غیر ترکی دوشی غیر ترکی کلگه غیر ترکی

 آق داش ترکی دومانی ترکی کله ور غیر ترکی

 آق داغ ترکی رشاخور غیر ترکی کنداوسدو ترکی

 آق قیه ترکی زردخانی غیر ترکی کورانکش داغی غیر ترکی

                                                 
1 Maman 
2 Marzan 
3 Hajan 
4 vālān 
5 Vajarum 
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 نام عارضه گونه زبانی نام عارضه گونه زبانی نام عارضه گونه زبانی

 آق یوقوش ترکی زمی داغ یر ترکیغ کولی بوینی ترکی

 آلاله جار غیر ترکی ساراداش ترکی کولیم داغی نامعلوم

 الماس غیر ترکی ساران غیر ترکی گچ داغی غیر ترکی

 آلمالی داغی ترکی ساری داش ترکی گچیلیک داغی ترکی

 الی داغی ترکی سپیدکوه غیر ترکی گرداب غیر ترکی

 آلی یار غیر ترکی خ سنگانسر غیر ترکی گرده چال غیر ترکی

 انجیله نو غیر ترکی سگتک غیر ترکی گوزا غیر ترکی

 اوجوغاز ترکی سمبره غیر ترکی خرنگ() گولر ترکی

 اوش قارداش ترکی سمرخانی غیر ترکی گولوچیبیر نامعلوم

 ایلان تپه ترکی سنبلکوه غیر ترکی گوی گوماغلی ترکی

 بران سر یغیر ترک سنجان غیر ترکی گیرلیک ترکی

 برزه غیر ترکی سنگ قبله غیر ترکی گیل داغی غیر ترکی

 برزه داغی غیر ترکی سنگ نسر غیر ترکی لراخنی نامعلوم

 بلد غیر ترکی سوراچمن غیر ترکی مالان داغی غیر ترکی

 بورمئین قیه ترکی سی یستان غیر ترکی مامان غیر ترکی

 زخانه داغیبو ترکی سیاه کوه غیر ترکی مایان غیر ترکی

 بیقوش قیه ترکی شانه دوشان غیر ترکی مرزن غیر ترکی

 پیر غیر ترکی شاه پلین غیر ترکی مش سید داغی -

 پلنگا غیر ترکی شاه داغی غیر ترکی مله داغی غیر ترکی

 پیستان گدیکی غیر ترکی شاه معلم غیر ترکی ملوان غیر ترکی

 تالکه کوه یغیر ترک شرفشاه غیر ترکی نره بند غیر ترکی

 تژ غیر ترکی شکرم یوردی ترکی نشانگاه غیر ترکی

 تنگه بند غیر ترکی شوردره غیر ترکی نهربند غیر ترکی

 توزلی غیر ترکی شیلش داغی غیر ترکی هجن غیر ترکی

 تیلار غیر ترکی عجم کوه غیر ترکی هچه غیر ترکی

 یجرداغ نامعلوم غلامعلی چارشوتوق نامشخص والان غیر ترکی

 جلوگیر غیر ترکی قاش قی ترکی وجاروم غیر ترکی

 چال داغی غیر ترکی قان قوردان ترکی ولومبر غیر ترکی

 چتاسر غیر ترکی قرمزه گونی ترکی یارپوزلی داغ ترکی

 حاجی ارخی ترکی قره تپه ترکی یاسی یورد ترکی

 حاجی حیدر داغی - قره داغ ترکی یلی داغ ترکی

 حمدالله - خاکه مندان ترکی غیر یوشانی غیر ترکی

 حیدر چوری -    

 ی تحقیقهامنبع: یافته
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 کلی مشخصات زیر را به طور و های ایران استهای منطقه خلخال مانند سایر جاینامجاینامشود الگوی گونه که مشاهده میهمان

 در نظر گرفت. توان میها جاینامبرای این 

ه بعد متأخری هستند ک پسوندهایهای غیر ترکی اضافه شده است که به جاینام انند داغ(م) باید توجه داشت پسوندهای ترکی-1

 .اندهای تاتی شکل گرفتهبا حفط معنای بومی واژهو از استقرار ترکان در منطقه 

و روشن های تک واحدی معانی نامشود. برخی از کوهها هم اسامی تک واحدی و هم اسامی دو واحدی دیده می نام میاندر -5

 واردماند. یعنی معانی برخی از آنها روشن و برخی مبهم است، در بیشتر برخی معانی روشنی ندارند، اسامی دو واحدی نیز همین گونه

 معانی روشن دارند.بخش حداقل یک 

 باشد.کوه، بند، چال، تپه، سنگ( می) های جغرافیایی اغلب به زبان غیر ترکی مانندپسونداستفاده از -1

 قیه، آق یوقوش، زردخانی، ساری داغ، آق داش، آق مورد مانند آق 12حدود ) هایی که یک جزء آنها گویای رنگ هستندنام-2

 کوه و سوراچمن(. گونی، سیاه تپه، قرمزه داغ، قره گوزلان، قره داش، سپیدکوه، سرخ سنگان، گوی گوماغلی، قره

 قه در انعکاس مفاهیم مربوط به آتش، آسمان و ... هماهنگ هستند.منطقه با فرهنگ کهن زرتشی منطنامهای جغرافیایی -2

دو « چال و اسپندول نو، سنبلکوه، خرچه جار، انجیلهآلاله»اسامی) و سبزیجات گرفته شده است هااسامی که از نام گیاهان، میوه-9

 (.و...آلمالی و یارپوزلی( ) مورد ترکی

 سر و جار مشترک در زبان تاتی و فارسی. استفاده از پسوندهای مکان مانند ور، بر،-7

مرغزار، لانه، دشتمندان، خوکمانند: آلاله جار، الماس، انجیله نو، خاکه، ها از نظر زبانی و معنا روشن هستندبرخی از جاینام-1

، ملوان و داغیکوه، قرئولجمدره، عمعلم، شرفشاه، شورداغی، شاهکوه، شاهقبله، سیاهکوه، سنگسنگان، سنبلدواخله، سپیدکوه، سرخ

  نهربند.

 (.1)شکل  ندکنغیرترکی( را حفظ ) های آذریاند ناممناطق شرقی بیشتر توانستهکه گویای آنست  ،نامیها براساس جاکوهپراکنش 

 
 کوههای شهرستان خلخال پراکنش جغرافیایی اسامی ترکی و غیرترکی -7شکل
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  گیرینتیجه

از  نشانگر حقیقتی هاهایی است که با زبان ترکی سنخیتی ندارند، آنن از وجود موارد بسیاری از واژهی آذربایجان نشاهاجاینام

در خلخال به مانند دیگر نقاط آذربایجان  زبان ترکی رواج از پیش ،بر اساس شواهد و منابع موجود زبانیهستند.  منطقه این گذشته

سد رهای اخیر زبان ترکی کمابیش جایگزین آن شده است. به نظر میج در سدهتدریه که ب است تاتی در خلخال رایج بودهزبان 

دگرگشت زبان در شهرستان خلخال دیرتر و کندتر از دیگر نواحی آذربایجان صورت گرفته است. شاهد این ادعا وجود جزایر زبانی 

ان نیز های این شهرستهمچنین وضعیت جاینام .ستتات زبان متعدد در این منطقه است که قابل مقایسه با دیگر نواحی آذربایجان نی

 تواند روشنگر این مطلب باشد. می

ا تأثیرگذار هبرداری از زمین و ... در حفظ یا تغییر نام مکاننوع بهره ،غرافیایی مانند ارتفاع، دسترسیرسد فاکتورهای جبه نظر می

 ها نشان داد که:بدین ترتیب بررسی اند.بوده

ی خلخال مانند دیگر مناطق ایران است، زیرا معمولاَ واژگان جغرافیایی، پسوندها و پیشوندهایی مانند گه، ان، هاامالگوی جاین -1

 شده است.  گرفته کاربهها گذاریستان، چال و ... به مانند دیگر مناطق ایران در نام

گر های آن به همان شکل یا با تغییراتی در دیجاینام پراکنش و تکرار جاینامهای خلخال در دیگر نقاط ایران است. یعنی بیشتر -5

ها در نقاط مختلف یک کشور نشان از هم ریشه بودن و هویت یکسان مردمان جاهای ایران نیز دیده می شود. طبیعتاَ تکرار جاینام

  .کشدفرهنگی آن سرزمین را به تصویر میو در هم تنیدگی  است ساکن در گوشه و کنار یک سرزمین داشته

ی کوهها هاجاینامها واژگانی غیر ترکی  هستند. در بین در بررسیهای زبان شناختی و معنا شناختی مشخص شد بیشتر جاینام -1

 مورد ترکی و بقیه غیر ترکی است. 25مورد اسم شناسایی شده حدود  122از حدود 

 : تعداد اسامی ترکی  و غیر ترکی کوهها به تفکیک بخش7جدول
 

 هاکوه بخش

 غیرترکی ترکی 

 55 19 مرکزی

 27 51 شاهرود

 5 11 خورش رستم

 

ترک )تاتی( و فارسی مش ی ایرانی مانند آذریهاکه بیشتر در زبانی هایواژه .اسامی غیر ترکی اغلب به زبان کهن منطقه است-2

  اند.بوده

  ند.ااز دگرگشت زبان به ترکی به این صورت درآمدههای متأخرتر بوده و پس ترکی، جاینام هاینامدهد که نشان می هابررسی -2

اندازهای توجه به چشم .ی مربوط به کوههای خلخال حائز هویت تاریخی هماهنگ با سایر نقاط ایران استهاجاینامبنابراین 

 ا فرهنگ و زبانی از یکمانند دیگر مناطق ایران سالیان دراز بآن  کند که مردمان ساکن دری آن اثبات میهاجاینامفرهنگی مانند 

یر از چنین برآمد که زبانی غ هاجایناماز بررسی به عبارت دیگر اند. ریشه در کنار یکدیگر زندگی کرده و هویت ایرانی را بنا نهاده

 هااینامجلب غهای رایج در سایر نقاط ایران داشته است. ازبان ترکی در خلخال رواج داشته که پیوندهای عمیقی با دیگر زبانها و لهجه

برخی مواقع اسامی دقیقاَ در ند. شوها اغلب در دیگر نقاط ایران نیز دیده میآن .کندها در دیگر مناطق ایران پیروی میاز الگوی نام
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ر ها دکهن برخی از جاینام هایشود. صورتهای خلخال دیده میدر بیشتر مواقع هم اسامی مشابه جاینام .اندمناطق دیگر تکرار شده

  توان تعلق زبانی و قدمت آنها را شناسایی نمود.یکه با استناد به آنها میبه طورمنابع تاریخی ثبت شده است، 

به  یهای خلخال مویدی بر نظریه دگرگشت زبانی در آذربایجان از آذری صورت گرفته در کوه نامهادر نهایت نتیجه بررسی

به ایجان و زیرا آذرب .ریشه در فرهنگ زرتشتی این منطقه در گذشته دارد هاین واژهآن است که بیشتر ا باشد. نکته جالبترکی می

های مذهبی اصلی دین زرتشتی بوده است. اند از پایگاهمنطقه مغان و مناطقی که امروزه در محدوده استان اردبیل قرار گرفته ویژه

بر زبان پیشین و ترکی نشدن آنها حکایت از رواج تدریجی زبان ها همچنین بر مبنای نظر دیاکونوف باقی ماندن بسیاری از جاینام

و کردها در این منطقه در نواحی شاهرود،  ها، طالشیهاترکی در این منطقه دارد, طوریکه هنوز هم این روند یعنی ترک شدن تات

 کاغذکنان و لمبر ادامه دارد.  

 و مآخذ منابع
  111-155، صص 192 شماره ،یادبی جستارها هینشر ،رانیای شناسنامیجا بری درآمد ،(1111) رحمان ،یاریبخت ،یمحمدمهد ،انیاحد 

 .مرکز نشر ،تهران .ق،ه 15 سدهی فارس بهی ترک فرهنگ ،(1112) یمهد رزایم ،یاسترآباد 

 .17-11صص .72(، ماهنامه خواندنی، شماره 1151افروز اردبیلی، داریوش ) 

 .تهران دانشگاه انتشارات ،تهرانانسانی، ی ایجغراف در غالبی هانهیزم ،(1111) فاطمه بهفروز، 

 .معاصر فرهنگ ،مقالات مجموعه ،یزبانشناس و زبان رامونیپ ،(1171) محمدرضا ،یباطن 

 ،انیفرشچ نیمظفرام: ترجمهی شرق جانیوآذربا لانیگ ،(1192)اصغر ،یمیکر،اصغر خانقاه،ی عسگر ،انیستیبرمبرژه،کر ،مارسل بازن، 

 .وست انتشارات

 .هنر و فرهنگ نانیکارآفری تعاون شرکت ،تهران ،یباستانیی ایجغراف اعلام نامه واژه ،(1111) دهیحم ان،یبحران 

های تاریخی ایران و اسلام، ، مجله پژوهشرانیای خیتاری ایجغراف در هانامیجای شناسگونه ،(1155) آرادل ،یمردوخ ،حسن راد،یباستان 

 51-21، صص 15 شماره، 7 دوره ،و بلوچستان دانشگاه سیستان

 .تهران دانشگاه انتشارات، تهران، ایجغراف فلسفه قلمرو ،(1115) احمد پوراحمد، 

 .عادیم ناشرتهران،  ،رانیای شهرها هیتسم وجه ،(1172) نیغلامحس مقدم،ی توکل 

 پژوهشگاه انتشاراتتهران، ،سلیمانی محمد ،ییتولا سیمین :مترجمان ،فرهنگ جغرافیای بر ایمقدمه ،(1111) لستر، یرراونت ،یتر، جردن 

 .ارتباطات و هنر فرهنگ،

تهران،  ،یاکبر رسول فرد،ی شگاهیپ زهرا: مترجمان ،یاسیسی ایجغراف بری امقدمه ،(1119) کلیما وودز، ،سیرا ،جونز نیمارت جونز، 

 .تهران دانشگاه انتشارات

 ی.  تاشناسیگ انتشارات ، تهران،رانیا کوهنامه و کوهها،(1191) عباس ،یجعفر 

 .15-21، صص 12 شماره دانشگاه تهران، ،بایزی هنرها هینشر ،مکان مفهوم وی ذهنی رهایتصو ،(1117) رعنا سادات،یبیحب 

 .کومش انتشارات ،تهران ،رانیای هاشهرستانیی ایجغراف وی خیتار فرهنگ ،(1179) عیعبدالرف قت،یحق 

 .117-515، صص 25 شماره ،پژوهشنامه هینشر ،شهروندانی ابیتیهو دری مکان تیهو ریأثت ،(1115) یعل ،یریپورخ ،زهرا ،ییخدا 

 ی.فرهنگ وی  علم انتشارات ،تهران ،کشاورز میکر: ترجمه ،ماد خیتار ،(1111) چیلوویخائیگورمیا اکونوف،ید 

 دری دسترس قابل .12-19، صص 77 شماره، ، ماهنامه خواندنیجانیآذربا نیریدی هایآبادی شناسواژه بری درآمد ،(1155) اریمه باور،ید 

 .www.iranboom.ir: تیسا

http://www.iranboom.ir/iranshahr/tireh-ha/10369-vaje-shenasi-badi-azarbaijan.html


 406/ های خلخالنمونه موردی: کوه ،هابررسی نسبت میان هویت زبانی و جاینام

 

 ی. اسپلمید خیتار و اسناد مرکز ،تهران، مغول عهد آغاز تا باستان دوران از اران ،(1111) الله تیعنا رضا، 

 .کشوری بردار نقشه سازمان انتشارات ،رانیای هایمیتوپون بهی نگاه وی میتوپونی مبان ،(1111) روزیف ،یعلمداری رفاه 

 . 59-12، صص 115-111 شماره ،یاقتصاد-یاسیس اطلاعات ،جانیآذربا کهن زبان دربارهی اتظملاح ،(1111) نیمحمدام ،یخوئی احیر 

 .باستان رانیا فرهنگ انجمن انتشارات ،تهرانی آذر شیگو ،یانارجانی روح رساله نامه واژه و ترجمه و تنم ،(1125) میرح ملک، رضازاده 

 .ایلیا فرهنگ ،رشت، یتات فرهنگ ،(1151) جهاندوست پور،یسبزعل 

 ی.تاشناسیگ انتشارات تهران، ا،یجغراف فلسفه در نوی هاشهیاند ،(1115) نیحس ،یشکوئ 

 .انتشاری سهام شرکت تهران، ،یآذر ،یتات ،یتالشی قیتطب هنگفر ،(1111) یعل ،یعبدل 

 .دهخدا انتشارات، یانزل بندر ،یتالش وی تات فرهنگ ،(1191) یعل ،یعبدل 

 مصاحبه حضوری. ،(1155) التفات زاده،ی عبد 

 ،پانزدهم سال ،یمل مطالعات سسهمؤ فصلنامه ،کهن منابع در جانیآذربای هاجاینام در زبان پژواک،(1151) میمر ،یلطف ،عطاءالله ،یعبد 

 . 25-72، صص (21)دو شماره

 .اخترز، نشریتبر ،قیصد محمدزاده نیحس: مترجم ،(1112) نیحس بن محمود ،یکاشغر 

 .سورهی عال آموزش مؤسسه ،نامه تات ،(1155) نیعبدالحس ،یمیکر 

 .  پور واعظ لیاسمع ناشر ،زیتبر ،«جانیآذربا باستان زبان از لهجه دو»یهرزن وی تات ،(1111) یعبدالعل کارنگ، 

 .شرقی مطبوعات مؤسسه انتشارات. تهران. رانیای هاهید و شهرهای نامها ،(1112) احمد ،یکسرو 

 .www.iranboom.ir تیسا دری دسترس قابل ،انیزدانی حسین :کوشش به ،کافنامه ،(1151) احمد ،یکسرو 

 ی.مل مطالعات موسسه ، تهران،تیوه و زبان دربارهیی گفتارها ،(1112) نیحس ،یگودرز 

 ،خیتار، ارشد یکارشناس نامه انیپا ،انیصفو عصر دری لیاردب نیالدیصف خیش بقعهی مذهب وی اجتماع ،یاسیس کارکرد ،(1112) میمر ،یلطف 

 .الزهرا دانشگاه

 .2ا  9سال پنجم، شمارۀ  ،(1121آینده ) لهمج 

 .دات نشر ،جانیآذربا بر سلام ،(1151) نیعبدالحس ،یمستوف 

انداز جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی ، فصلنامه چشم(ماتیتقس و فیتعار م،یمفاهیی)ایجغراف اندازچشم ،(1112) نصرالله ن،یهشجی مولائ 

 .2-11، صص1، شماره ، بهارواحد رشت

 .هراز نشر ،تهران ن،جایآذربا فرهنگ و زبان خ،یتار دری مطالعات ،(1117) روزیف ،یمنصور 

 .ریکب ریام انتشارات ، تهران،یفارس فرهنگ ،(1112) محمد ،نیمع 

سال سیزدهم، ، یمل مطالعات فصلنامه ،تیهو نشیآفر و مکان در معنا ،(1151) دهیسع ،یستار نژاد ،اوشیس ،یموریت ،شکوفه ،ییرزایم 

 . 151-121شماره دو، صص

 ، بیناانتهر ،یطاعتی عبدالعل اهتمام به ،(1121) هندوشاه محمدبن ،ینخجوان 

 ی.رانیا تمدن انتشارات ،تهران ،جانیآذربا دری آذر زبان خیتار ،(1151) نیحس ن،ینو 

 .سمتتهران، انتشارات  ،نژادی گودرز شاپور: مترجمجغرافیا ترکیبی نو،  ،(1172)تریپ هاگت، 

 http://www.ncc.org.irوب سایت سازمان نقشه برداری کشور  

   http:// khalkhalim.comوب سایت شهرستان خلخال 

 http://shalejan.blogfa.com وب سایت روستای کهن شال 

http://www.ncc.org.ir/

